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  چكيده    
، )ھ433(و منوچهري دامغاني) ھ515(ييطغرا :يرانيدر اين جستار، وصف طبيعت در ديوان دو شاعر كهن ا    

طغرايي و   نخست به جايگاه و رسالت ادبيات تطبيقي، مختصري از زندگينامه. مقايسه و بررسي شده است
ــ  يم و سپس با روش وصفياشاره كرده ا دو شاعرو شعر  هاي ادبي، فرهنگي و محيطي عصر منوچهري، ويژگي

سازي اين موضوعات در  پرداخت و تصوير  جان و جاندار و شيوهيمقايسه تطبيقي وصف طبيعت ب به، يليتحل
  .ميا، پرداختهمشهود استپذيري در آنها  ثرابا ذكر نمونه و بيان اشعاري كه  هاي طغرايي و منوچهري ديوان

  
  .ي، منوچهرييطبيعت، طغرا ، وصف،يقيات تطبيادب: ها ليدواژهك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  مقدمه



 
 

٢ 
 

 و يشعراي طبيعت در ادبيات عرب ترين بزرگ وترين  شك از مهم چهري دامغاني بيومن وي طغراي
ي در طغراي«: اندي گفته ان طغرايوصف طبيعت در ديوجايگاه  ودرباره اهميت . ندور يبه شمار م يفارس

 وصف طبيعت ون شعري وناگوصاف گواز ميان ا وز داده است ومندي خاصي برهنر وصف قدرت و
ر وهمان ط ؛)38: 1352بختيار، (» .انش بارزتر از همه استوكار برده در ديه تشبيهات زيبائي كه در آن ب

اره وي همونام  جايگاه را در ادبيات فارسي دارد،چهري دامغاني نيز همين وان منوصف طبيعت در ديوكه 
ن ويري كه برخي از آنها تاكنوانگيز از طبيعت همراه است، تصا شگفت وير خلاق وتصا وها  صفوبا 

مهارتش . ب دارديعج يمهارت يو استعار يهيبات تشبيهات و تركيراد تشبيدر ا يو« .نظيري نيافته است
و مرغزار و  رابان و كوه و جنگل و گلزايرا از بعت ين است و او مناظر مختلف طبيسته تحسيدر وصف شا

ف يده و از عهده توصيف در قصائد خود برگزيتوص يبرار گيدآسمان و ابر و باران تا موجودات گوناگون 
   )139: 1371صفا، ( ».ن وجه بر آمده استيم آنها به بهتريو تجس

د منابع بسياري ور ملت، انتظار مي وشاعر در ادبيات د وصف طبيعت دواهميت  وجه به شهرت وبا ت
هم از  وطغرائي كه هم از جانب قدما  بارهيژه دروبه  ،ف انتظارلالي بر خود باشد وجوزمينه م در اين

جه بسيار شاعر به وت وشايد شيفتگي  وجهي قرار گرفته است ورد كم توي معاصران در ادبيات عربي موس
طبيعت اندك  شاعر از فيصوتهاي انجام شده در  هشوپژ. ده باشدوؤثري در اين زمينه بطبيعت، عامل م

  . ر از انتظار استوجايگاه اين شاعر، د وجه به ارزش وبا ت و
 وشاعر است  وان دوصف طبيعت در ديوعات وضوتطبيقي م  هش حاضر، مقايسهوهدف كلي از پژ

 وان دور جداگانه در ديوصف طبيعت به طوعات مختلف وضورت است كه موش كار به اين صور وه وشي
پذيري  ابياتي كه تأثير ود ميان آنها بررسي وجوهاي م توتفا وها  شباهت ود وش مقايسه مي وشاعر مطالعه 

  .دوش رد، ذكر ميوخ نها به چشم ميآگذاري در  تأثير و
  
  رسالت ادبيات تطبيقي وجايگاه 
 مقام وم ادبي معاصر از ارزش ون در شمار علوم جديدي دارد كه هم اكنوادبيات تطبيقي، مفه«   

ازنة ادبي واز م وت دارد وادب تطبيقي با نقد تاريخي تفا« )32: 1373، هلال( ».استردار والايي برخو
يسندگان آنها ون وابق تاريخي آثار ادبي وس ونقد تاريخي فقط تحقيق در مقدمات  وقلمر. هم جدا است

بحث ام وابط آثار ادبي اقور ورتي كه ادب تطبيقي بيشتر نظر به اين دارد كه در مناسبات ودر ص. است
استعداد ذاتي كه باشد،  وغ وهنرمند، در هر پايه از نب ويسنده وهر ن )126/ 1: 1354ب، وزرين ك( ».كند
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 وبرحسب فكر  ورد ود درآوصبغة هنري خ وآنها را در قالب بياني و اند از آثار ديگران الهام بگيرد وت مي
د، از تاريخ تفكر وش متمدن عرضه مي اي كه در جهان افكار ارزنده. راندويش، آنها را بپروان هنري خوت

يژه آنان كه وارثان آن هستند، به وها  انسان تمام ودر تملك بشريت است  وبشر سرچشمه گرفته 
  . استعداد دارند وها  هبتوم

تر از آن نيست كه  هيچ چيز شايسته: يدوگ مي "داتومشه"در كتاب ) م1871 -1945( 1الريوپل «
گيري از افكار ديگران نشان بدهد؛ مگر نه شير از  د را با بهرهوهنري خ شخصيت واصالت  اي، يسندهون

نه كه بيان شد، تنها بيان وهش در ادبيات تطبيقي، همان گوهاي پژ بنابراين، زمينه! د فربه؟وشكار رمه ش
 وتحليل كند  وهاي تاريخي تجزيه  عرضه كردن حقايق نيست، بلكه بايد آن را از جنبه وعات وضوم

هر چند كه ادبيات تطبيقي از . ن ادبي بررسي كندوبه استناد مت وبرهان  ورا به ياري دليل حقايق 
ع ادبي وي ديگر ناگزير است در ابعاد متنوكند، از س ندهاي كلي ميان ادبيات مختلف جهان بحث ميوپي
اهميت  وارزش  بيگانه تمييز دهد تا وآنها را از غير اصيل وملي را بازيابد  وعناصر اصيل  وذ كند ونف

  . ري را نشان دهدوبار ولقاح خارجي در راه بالندگي ادبيات ملي 
  

   يمختصري از زندگينامه طغراي
عميد، استاد، : نوالقابي چ هب وسماعيل حسين بن علي بن محمد بن عبدالصمد است اوبا  ،ونام ا«

ان وشاعر در دي شتغالاي به سبب يتخلص طغرا. استر وي مشهطغراي ومنشي، اصفهاني، مؤيد الدين 
ادگان واي شريف از ن ادهودر محله جي اصفهان در خان م1061 هـ453در سال . ده استوطغراء ب

ي از اعقاب مهاجران عرب ياه طغراوبه هر تقدير خ«) 106: م1985طاهر، (» .لد شدوئلي متود دوسالأوبأ
الي وديگري، پس از ت  يا هر بيگانه وركان، چه بعد از آنان ت وده است زيرا اين اعراب وباشد يا نه، ايراني ب

 و فرهنگ وم ورس وآداب و اند  داده د را از دست ميوزندگاني در ميان ايرانيان مليت سابق خ و چند نسل
  ) 5- 6: 1352بختيار، (» .كرد تمدن بر عنصر ايشان غلبه مي

  
  چهريومن  ختصري از زندگينامهم

ن ينخست يا سال هاي وچهارم  خر قرناودر ا است كه راناي شاعرانن يبرتر چهري دامغاني، ازومن
  .پر بار داشت يلواندك  يعمر يو.دوده به جهان گشيدر دامغان د هجري قرن پنجم

                                                 
١ . Pol valery  
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شمگير وس بن وچهر بن شمس المعالي قابوفلك المعالي منكار در دربار  يدر ابتداچهري ومن
به سلطان  يوز به سبب انتساب يني چهرومنتخلص  و ستبرده ا يه سر مبطبرستان  وگرگان  سلطان
 يبايز محيط .دونم يران سپريشمال ااش را در  يانوران جود يعني يم زندگون شاعر، مرحله ديا .است

. از طبيعت كاملاً آشكار استي وهاي  صفودر  ر آنيكه تأث القا كرد وعت را به ايعشق به طب ،هين ناحيا
 وراسان خ انبا شاعري و آشنايي. شديان آغاز وبار غزندش به دروروچهري، با وم زندگي منوران سود

ي را در سال وفات و. دوارزشمند ب يبسان وهاي انتقادي آنها براي شاعر ج آگاهي از ديدگاهودربار غزنه 
  .لد طغرائيوسال قبل از ت 02د ويعني حد) 589: 1371صفا،  ؛23: 1367امامي، ( اند شتهون. هـ 432

  
  يمحيطي عصر طغراي وي، هاي ادبي، فرهنگ يژگيو

عصر  را يواگر عصر ام بغداد جاي دمشق را گرفت و ندآمد يان، عباسيان بر سركاروس از امپ
عصر هم  عصر عباسي مييد بگويبا ،ميبدان ،ها ملت واديان  وامتزاج ميان قبايل  وها  توثر وحات وفت

ي ها دند كه با دادهوعباسيان نسلي ب. توده اسري بوآون ورشد  و ان و ملت هايل و ادين قبايبا ا آميختگي
انه زد، وي جوري كه در عصر اموآوهاي ناشكفتة ن اين بدان معني است كه غنچه. شنا شدندتمدن جديد آ

هاي  شدن راه فايي فرهنگي، آسانوامل شكوترين ع از مهم. فا نشدوشك وجز در عصر عباسي رشد نكرد 
كه مردم  مناطق مختلف باعث شدمعلمان و اعزام ها  كتابخانهگسترش د؛ براي مثال، ومطالعه براي مردم ب

  .رندوي آومطالعه ر ولع به درس و وبا حرص 
هاي  د؛ زيرا ترجمه از زبانوهاي خالص عربي نب د داشت، فرهنگوجوهايي كه در منطقه  فرهنگ«

هاي  هاي امت بسياري از ميراث ود ونق شده بوپر ر وفارسي بسيار فعال  وهندي  وسرياني  وناني وي
هاي  سپس، شاخه وها آميخته شد؛  فرهنگ اسلامي با همة اين فرهنگ »مختلف را به مسلمانان انتقال داد

در اين عصر، بزرگاني در هر يك از اين هنرها شناخته شدند كه . تكامل يافت و فرهنگي مختلف رشد
 ورازي  وفارابي  ت؛ كساني مانندشناخ تخصصشان، نظيري نمي ومهارت  وانايي وت وتاريخ در كثرت آنها 

هاي معرفت را براي  راه وهاي تمدني زيبا را بنا نهادند  همان كساني كه پايه... ويه ومسكابن  وابن سينا 
 بد را در جذوخي افسونگرسرانجام، بغداد به تدريج « .ندشن ساختولاني روهاي ط بشريت تا مدت

د بغداد وحتي از خ وشعرا را از عراق  گريد ير ها،شهبه عكس وهنر را از دست داد  ومردان فكر 
  )45 -46: م1970، يحاو( ».دنديكش
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  هاي ادبي، فرهنگي، و محيطي عصر منوچهري  ويژگي
بارز آن تعدد شاعران و اديبان،  هاي آيد كه ويژگيادبي ايران به شمار مي يهاترين دورهاين عصر از مهم

ها، دارايي و اين بخشش. ان اميران و حاكمان به شاعران بوده استفراو يهافصاحت و جزالت كلام و بخشش
 يبغداد نوع يمستقل ايراني به تقليد از خلفا يدر اين ميان امرا. كرده استثروت فراواني را نصيب شاعران مي

ب ادبي، ادبيات عربي در آن زمان در دو قط. رقابت را در جذب شاعران به دربار، در ميان خود ايجاد كرده بودند
پيدا كرده بود تا جايي كه حتي اميران و وزيران خراسان نيز با آن آشنايي  ييعني خراسان و بغداد نمود بيشتر

ها نداشتند، اما دوستدار اسلام و زبان كه نويسندگان وشاعران ايراني دل خوشي از عربرغم اين يعل. داشتند
هاي شعر فارسي در اين دوره، تازه بودن مضامين و  ديگر ويژگياز . كردندآن افتخار مي يعربي بودند و به فراگير

وضع  يشعر آن زمان آينه تمام نما. تشبيهات بديع شاعران آن زمان بوده است يافكار است و اين همان سرچشمه
زندگي شعرا و اوضاع اجتماعي و احوال مختلف اجتماعات و دربارها و جريانات نظامي و سياسي است و دليل 

. بيني وآشنايي شاعران با محيط مادي و خارجي و توجه كمتر به عوامل خيالي واوهام وخيالات است واقع آن هم
ترين اثر حماسي ايران و  لازم به ذكر است كه اين دوره اوج درخشش شعر حماسي فارسي است تا آنجا كه مهم

سي، در همين دوران به وجود آمده هاي ملي جهان، يعني شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردو يكي از بهترين حماسه
  . است

  

  ي طغراي وچهري ور خيال در شعر منوص
 وشعريست آفاقي  وكند كه شعر آن د شن ميوبي روي، به خيطغرا وچهري وان منوي دي مطالعه

عناصر مادي هستي،  وطبيعت راي پرده ودر  ويعني ديدشان بيشتر در سطح اشياء جريان دارد  گرا؛ نوبر
صرف ترسيم دقيق  وشش اويند بلكه مانند نقاّشي دقيق كه بيشترين كوج عاطفي كمتر مي و چيزي نفساني

عناصر دنياي  وبرداري از طبيعت  ف همين نسخهود را مصرونيز همت خ ود؛ آن دود شوع نقاشي خوضوم
  . كرد وجستج وهاي آن د صيفوراي توان حالتي عاطفي يا تأملي ذهني را در وت كمتر مي وكنند  ن ميوبير

كنند، احساس  از طبيعت ترسيم مي ويري كه اين دوجداني در تصاو  ي ديگر ضعف زمينهواز س
ي جز همان ديد يير طبيعت هيچ حالتي يا معناوعة تصاوي مجموس بينيم كه آنان در آن مي ود وش مي

از  وس وطبيعت امري است محس وانسان   مقايسه وير آن دودر يك يك تصا .بينند نمي مادي وحسي 
خاصي است كه در شعر ديگران بسيار كم است  نشاط وهمين نظر است كه تشبيهات آنها همراه با حركات 

  :كشد ير ميونه به تصوگ چهري آن را اينوصف قطره باران كه منونه است واز آن نم و
ــرخ  و ــل س ــه گ ــد ب ــه برافت ــاران ك ــره ب  ست بـر افتـاده بـه رخسـار    سي اون اشك عروچ  ان قط
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ــري  و ــل خي ــر گ ــه چكــد ب ــاران ك ــره ب  ان قط
 

ــ  ــ وچ ــب معش ــر ل ــي ب ــري م ــ  قهون قط  اروميخ
 

   )230: 1384چهري، ومن(
  : يينة آن در شعر طغراونمو

 يريــك مجــاج القطَــرِ فــي جنبَاتهــا
 

ــ  ــد ودم ــي خُ ــاكي ف ــبِود الكَوع التَش اع 
 

  )180: 1976 ،يطغراي(
هاي  ، قطره)برگهاي درختان وها  فهوشك( آن يوريخته شده بر ر وهاي باران سرازير از ابرها  قطره 

    .ندافشانده اد وها خ نهوي گوه بر روي شكوشيزگان از رواشكي است كه د
از  وير، اين است كه آن دوي از نظر تصطغراي وچهري وشعر من  صيت برجستهوان گفت خصوت مي
يعني تشبيهي ورده اند؛ آ يرو - حسي وهم تشبيه مادي  آنو تشبيه  ـ ن خيال بيشتر بهوناگوگر وميان ص

گمان  يبعلت اصلي اين گرايش . د داردوجودر دنياي ماده  ون از ذات شاعر وآن در بيركه اجزاي 
  . عات اصلي شعر ـ دارندوضوان مواشياء مادي ـ به عنوبه طبيعت  آن دو جهي است كهوت

 وان آن دودياي جاي ج واند  جه داشتهوانهايشان توي به مسأله ديگري در ديطغراي وچهري ومن
 واسلامي    ها جنبه در اين داستان واساطير است  واسته از داستانها وكه برخ خورد يبه چشم م يرهاييوتص

جازات قرآني است از قبيل آن در ر بعضي مويادآ وير آن دوحتي بسياري از تصا وي است وعربي بسيار ق
  :داند يم انواز خود آوومرغان را مانند دا وبيند  د ميوومحراب دا  نهوزمين را بگكه چهري وشعر من

 ين محـراب داوود اسـت از بـس سـبزه پنـدار     يزم
 

ــر شــاخ چــون داوود حنجرهــا    گشــاده مرغكــان ب
 

  )78: 1368 ،يامام(
  :كند گفت تشبيه مي سخن مي  ارهويا شده است به مسيح كه در گاهولد در باغ گوكه به محض ت مرغ را و 

  

ــدار ــاه و مشــت يخــاك پن ــه م آبســتن اســت  يرب
 حيچــون مســ دهيا چــرا شــد نارســيــگو يكــين يــا

 رخواريكـه هسـت انـدر گلسـتان ش ـ     يمرغ پندار 
ــوقه    ــب معش ــر ل ــي ب ــري م ــون قط ــوار  چ  ميخ

  )82: همان(
يري است وهمه تصا فاخته مؤذن است واند  عودرختان در رك ون مسجد است وهمچ وستان در شعر اوب و

از  واطلاع اوان يافت وت بسيار مي وير اوهاي اسلامي در تصا ه زمينهنوگ از اينوبرخاسته از محيط عصر 
از . ه كندور از محيط زندگي ايراني جلود وبيگانه  وير اوادب عرب سبب شده است كه بسياري از تصا

  :كه قبيل اين
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ــان   ــتان بس ــه"بس ــته  "بادي ــار   گش ــت پرنگ س
 

ــنبلش   ــه"از سـ ــ و "قبيلـ ــي"انش واز ارغـ  "حـ
 

  )112: 1384، يمنوچهر(
  :يان طغرايومجازات قرآني در دي ونه اين داستانها ونم و
ــو ــكَ ــي رَّم م ــمــن حــادثب ــدهقل ــِ نـــتنـــي قـــد كُألا ليتَ  ت عن ــمـ  ســـياه نَن قبلـ

 )413: م1976ي، طغراي(

     ».سپرده شده بودم يكاش پيش از آن به فراموش يا. كه بر من گذشت يچه بسيار حوادث«
ز ين واين بيت ا) 23 :ميمر(» سيامن كُنت نسياًوت قَبلَ هذَا قالت يالَيتنَي م«: ن استر اين آيه از قرآويادآ
  )8 :أعراف( »إنْ عدتم عدناوعسي ربكمُ أَنْ يرْحمكمُ «ر آيه ويادآ

ــإنْ ــ ف ع تُمــد نا عــود ــيورإن تظُهِ  ا الغن
 

 كـُــم أغْنـَــيدادوِد كنـّــا عـــن وعـــن الـــ 
 

  )404: م1976ي، غرايط(
 يازين يو اگر تظاهر به ب ميگرديز به عقوبت شما باز ميما ن) به عصيان(د يچنانچه شما باز گرد«
  ».مياز ترين يتان ب يبه دوستما از شما  ،ديما كن ياز دوست

  :دهوچنين سر يا در جائي ديگر
ــو ــةَ"أرضِ بِ ــعيد"و"برق ــعود"الص  ائ
ــدا و  دياعتـَــوفيهـــا  "نُوفرعـــ"إذا عـ

ــنَ   ــدت دي أي"ــمي ــع  "الهاش ــم يض  فل
 

ــ  ــاف للَهيبهـِـ  ينِ شَــــرارقَا فــــي الخــ
ــ "الكلـــيم"فعصـــا  ــار ولـ اؤك الخطََّـ

لــب ــنـ ــيف ي الشـ ــد سـ ــار ريعةِ عنـ ك ثـ
 

  )186: همان(
ن در شرق و غرب يآن سرزم يهاشعله يز براياست و ن يموانع "صعيد"و  "برقه"در سرزمين «
  ».است ييهاشراره

م است كه درفش به اهتزاز يكل يموسا ين عصايو تجاوز كند پس ا ين دشمنياگر فرعون در آن سرزم«
  ».استتو  يروزيدرآمده پ

مال يپاعت يشر ياز ابنا يچ خونيغ تو هين سان در پناه تيو بد ينمود يبانيرا پشت ين محمديتو د«
  ».نگشت

  
   ياز منوچهر ييطغرا پذيريريتأث
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زبان و از جمله   رسد دواوين شعراي فارسي بوده به نظر مي تبار  ي ايرانييغراط كه با توجه به اين
و با آن كه منوچهري را كه مرگ او به فاصله كمي پيش از تولد او اتفاق افتاده بود مطالعه كرده باشد، 

اي ه ها و وصف هاي بسياري در تصويرها و تشبيه ي نامي از او در ديوان خود نبرده است، شباهتيطغرا
هاي  سازي در برخي موارد، در شيوه و نوع پرداخت و تصوير. شود دو شاعر از طبيعت مشاهده مي

كه  ياز آن جمله است وصف ست،ي ايخورد كه از خصايص اشعار طغرا مي هايي به چشم منوچهري، ويژگي
 يس داراشده و سپيكند كه صاحب فرزند نميه ميتشب ياز درخت انگور دارد و آن را به زن يطغراي

وان ير دشود و فقط ديافت نمياندلس  يعرب و حت ين شعرايدر دواو ين وصفيفرزند شده است و چن
  :ن سرودهيدر وصف انگور چن ييطغرا. وجود دارد يمنوچهر
ــةٍ أعَرروكَ ـ ــرمـ ـ ــا فــــي الثَّـ  ياقهُــ
ــتعفأ ـــ ــدما قَبـ ــا بعــــ  عائلهَــــ

 ــ ـــ ــاً تَنتمَـ ــعتها نجُبــــ ي ووضـَـــ
 

 المضــــرَبِبعيــــدةُ المنــــزعَِ و  
ــاً و هـ ـ  ــاش زمان ــبِ  يع ــم تعُق  لَ

ــ ــرمِ يإلـ ــن أَبِ  أبٍَ أَكـ ــه مـ  بـِ
 

  )73: همان(
توان آن را از يكه نم ياش در اعماق خاك نهفته، به گونهيهاشهيكه ر يچه بسا درخت انگور«

  ».وارد ساخت ياا بدان ضربهيكنده  يجا
  ».مند ساختبهره را انشگشاخثمر مانده بود يب ير زمانيپس از آن كه د«
 يپدر اند و چه بزرگواربزرگوار منسوب يبه بار آورد كه به پدر يزادگانبياش را به سان نجوهيو م«

  ».ن پدرياست ا
  :ستين يير طغرايتصو بهشباهت يب ،دهدياز درخت انگور ارائه م يكه منوچهر يريتصو
ــويب ــر  يش ــتن، چــون م ــد آبس ــرانيش  م عم

ــتن ــر بــ ـ   يآبسـ ــران بپسـ ــر عمـ  وددختـ
 

 خـوبتر و خوشـتر از آنسـت    ين قصه بس ـيوا 
ــتن ــر يآبســ ــت  دختــ ــور بجانســ  انگــ

 

  )9: 1384  منوچهري،(
ترين و  ي از منوچهري به عنوان يكي از شاخصيطغراآيد   به نظر ميز يگر نيد ينمو نه ها يسربا بر
  .در ادبيات فارسي متأثر بوده استترين شعراي طبيعت  بزرگ

  
  شاعر  وان دوصف طبيعت در ديوعات وضومقايسه تطبيقي م
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هش حاضر است، به مقايسه تطبيقي وع اصلي در پژوضوم وترين قسمت  اين بخش كه مهم
صف طبيعت وعات وضوم. شاعر اختصاص يافته است وان دوصف طبيعت در ديوعات مختلف وضوم

 وها، باران  هومي وها  ، درخت)زمستان وبهار، تابستان، پاييز (هاي چهارگانه  ها، فصل گل وها  ستانوشامل ب
نه، ابياتي كه وان نموبه عن واست بررسي شده  شاعر وان دومي است كه هر يك جداگانه در دي و  آب

د وجوهاي م اردي از شباهتومدر اينجا . است رد، بيان شدهوخ پذيري در آنها به چشم مي هاي تأثير نشانه
  : دوش شاعر ارائه ميوصف طبيعت دودر 

صف وآن را وجه داشته وبسيار به آن ت وشاعر است كه هر د وان دوها در دي هورين ميت نارنج از مهم
ان ودر اينجا به عن. ها اختصاص داده است  هوصف برخي ميود را به وي بسياري از اشعار خطغراي. اند كرده
  .دوش  ي از نارنج اشاره مييهاي طغرا صفونه به يكي از ونم

نـــار غَ كُـــرات طـَــافــهنجٍ ل  �ضَّـ
 

 حـّـــــموبط ،ةٌرَّمنهُــــــا مـــــهبي  �ضَّـ
 

ــ  ــرٍ بطُِّابحقــــ ـــ ــت بِتبـ ــهفنـَـــ ـــ  �ضَّـ
 

 

  )76: م1976ي، يطغرا(
  

 ييهايد است به سان گويقرمز كه درونشان سف ياند با پوستتازه ف ويلط نارنج يتو پك ها«
    ».اندكه با نقره پر شده ييطلا

ن آن را به طلا تشبيه كرده است وزردي بيرو نقره ن نارنج را به وي سفيدي دريف، طغراصودر اين 
نعمتي  ونشان از زندگي پرناز  ود، رنگ اشرافي كاملاً در آن آشكار است وش كه مشاهده مي روهمان ط و

صف كرده وهاي مختلف  رتوچهري دامغاني نيز نارنج را به صومن. زيسته است دارد كه شاعر در آن مي
چهري بسيار از ود كه منوش ح مشاهده ميوضوه، به واز اين ميهاي شاعر  صفوبا دقت در . است
به كار رفته در بيتي كه از  يروتص واين تشبيه  واست  ردهصف آن استفاده كويرهاي اشرافي در وتص

هاي مختلف تكرار شده است، از جمله  رتوچهري از نارنج نيز بارها به صوصف منوي ذكر شد، در يطغرا
  :زير  بيت

ــسپيدوزردســت  ــپيدوت س  نســتوفز شيس
 نسـت ودينـار بر  وچ ـ ونسـت  ون سيم دروچ

 

 نســتوش دريســپيدونســت وزرديــش بر 
ــيم در  ــدان س ــده ب ــه وآكن ــؤ ش ار ون لؤل

 

  )50: 1384  منوچهري،(
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سپيدي داخل آن بيان شده  ون نارنج وصيف زردي بيروير طلا در كنار نقره در تودر اينجا نيز همان تص
  .است

ف، يمورد توص يهانام گل يها و حتير سازيدر نحوه پرداخت و تصو موجود يهاجمله شباهت از 
  : كننديم ميق ترسياست كه دو شاعر از گل شقا يريمشابهت موجود در تصو

   
ــقايقٍ ــرُ ش ــو زه ــاضِ الح ــينَ الري بو 

ي الفَحـمِ نـار ضـعيفةٌ       ت فـ كمَا طُرحِـ
 

 ُــافله ــرٌ أَسـ ــارده حمـ ــحم مطـ  سـ
 انـبٍ فحـم  فمن جانبٍ نـار ومـن ج  

  )368: م1976ي، طغراي(
آشكارش  يهااست كه قسمت يقيشقا يهاگل است ، ريس سبزكه به رنگ  يهاباغ آن انيدر م«

 يكه در زغال افكنده باشند، پس از طرف يبه مانند آتش كم نور ،اه رنگ استين آن سييقرمز رنگ و پا
   ».است اهيس يآتش و از طرف

  : كنديم مين ترسيچنن منظره را يز اين يمنوچهر
 ـعشـق انگ  يهاقيشقا  ش طاووسـان يشـاپ يز پي

 

 ده بــر اخگرهــايــر باريــق يهــابســان قطــره 
 

  )77: 1384 منوچهري،(
ء قرمز رنگ يك شيگرفتن  ئت حاصل از قراريكنند، هيم ميق ترسيكه از گل شقا يريهر دو شاعر تصو

  . اه استيء سيك شيدر كنار 
است كه آن دو از گل زرد  يريوان دو شاعر، تصويجود در دمو يهاگر مشابهتياز جمله د

ر ين دو تصويرسد ايكنند، كه به نظر ميه ميطلا تشب يهاب به طلا و سكهيكنند و آن را به ترتيم ميترس
  .ستنديگر نيكديشباهت به يب

ثـَــــتعأصَـــــفَرٍ ب ردو راتشـَــــج 
َكتــب ــينَ لَهـــا  سـ ــيمِ اللجـ ــد الغـَ يـ

ــن ذَا رأ ــجراً   يمـ ــه شـَ ــن قبَلـ  مـ
 

ــا    ــيمٍ طَربَـ ــلِّ متـَ ــبِ كـُ ــي قلـ  فـ
ــتْ ــا فكَسـ ــاً عجبـ ــبغاً مونقـ  ه صـ

ــذَّهبا  ــأثمرَ الـ ــينَ فَـ ــقي اللُجـ  سـ
 

  )76: م1976ي، طغراي(
  ».زديانگيبر م يرا در دل هر عاشق يكه شاد يزرد يهاگل«

  ».را بر تن او كرد يزيانگشگفت ينقره را قالب زد و لباس رنگ ،زرد يهاآن گل يدست ابرها برا«
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  ».د كه نقره بنوشد و طلا ثمر دهديد ين درختيش از ايپ يچه كس«
  :ه كرده استيد تشبينو و جد يطلا يهازرد و تابناك را به سكه يهاگل يو منوچهر

ــراّب ــب  ضـ ــر شـ ــل زرد هـ ــاخ گـ  يوار شـ
 

ــايد  ــد همــ ـ  ينارهـ ــدد كنـ ــرد مجـ ي گـ
  )64: 1384  منوچهري،(

  .ك پرداخته استيرا گرفته و ن ير منوچهريتصو ييا طغرايگو
 وانـد   صف شمع اختصـاص داده وچند قصيده را به  هايشان انويچهري در دومن وي يطرفي طغرااز 
ده وصـف شـمع سـر   ودر  يمنـوچهر . دوش شاعر بيان مي وصف شمع دواي از شباهت ميان  نهودر اينجا نم

  :است
 زم و هــر دو زرد و هــر دو در گــدايانيــهــر دو گر

ــر ســرت ب  ينم همــيــآن چــه مــن در دل نهــادم ب
 

 م و هر دو فرد و هـر دو ممـتحن  يهر دو سوزان
 در دلــم دارد وطــن يآن چــه تــوبر ســر نهــاد

 

 )98: همان(  
  

حالات مختلف صف وشاعر در  ورد وخ نيز به چشم مي يطغراييري از شمع در اشعار وتص وچنين تشبيه 
  :م نموده استيترس يه منوچهركند، كيم ميرا ترس يريشمع همان تصو
ــ  ــفيَب يأبَكـَ ــي غيَـ ــهكـ  رَ أَنَّ دموعـ
فـُـ ـ ياعُـــد ليَـــهعييفـَــالتقََ ؤاد 

   ــه ــي عذبَاتـ ــار فـ ــذِّب والنَّـ  أَ معـ
 

 ــه ــزِّج بِدمائـ ــي ممـ ــرف ودمعـ  صـ
ــن لَظـَ ـ  ثَ عــد َتح ــار ــه ينَ ائَرحب 

 هــائ ــي أحَشـَ ــار فـ ــذِّب والنَّـ  كمَعـ
 

  )43: م1976ي، طغراي(
اشك من به خونش  واو فقط اشك است  يهان كه اشكيكند جز ايه ميز گرياو ن و كنميه ميگر«

  ».خته استيآم
  ».ش بوديهايشدت سخت يايكه گو ديد يسوزش دلم بر او ستم روا داشت پس آتش«
و آتش در دل  شدكياست كه عذاب م يبه سان كس كشد و آتش در سر اوست يآن كه عذاب م ايآ«

  »؟اوست
كه  يرياست؛ همان تصو يرونيو سوزش شمع ب يات معتقد است كه سوزش او درونين ابيشاعر در ا

  .كندياد مياز آن به عنوان سوزش در دل و سوزش در سر  يمنوچهر
  : كشد ميير وشمع را چنين به تص ييطغرا يا در جائي ديگر
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ــانُغَ ــذ ر رث ــيأخ ــوقَ ه مــم  هن جس
 

 ــه ــه  فحياتـُــ ــ ــةٌ بفنَائـ  مرهونـــ
 

  )42: همان(
  ».اش استياش در گرو نابوديه نموده و زندگيشتن تغذياست كه از جسم خو ياگرسنه«
  :دوش نيز يافت مي يمنوچهران وير در ديواين تص

 لختــي از بــدن كمتــر كنــد هــر زمــان روح تــو
 

 گويي انـدر روح تـو مضـمر همـي گـردد بـدن      
 

  )64: 1384  منوچهري،(
.داننديجسم او م يات شمع را مرهون فنايشاعر ادامه ح هر دو  

تشبيه آن به زره  وصف بركه وي يطغرا وچهري وصف طبيعت نزد منود در وجوهاي م از جمله شباهت
  :كند صف ميوچنين  چهري آن راومن ،است

ــاد زره ــده بــــ ــر شــــ  ســــــت گــــ
 

 آب مسلســـــــــــــــــــــل زره 
 

  )55: همان(
  :چنين هم ييطغرا و

ــرملنْـــا إ ــلتََي تَالـــذ لـــي النَّشـْ  يقـ
ــ ــم الخَ لَخَ مثـُ ــا لجُـ ــلِعنـ ــي  يـ فـ

ـــ ـلَ َوحـــــَ  عاؤهُ دارِغـــــديرٍ مـ
 

ــ  ــبا عـــاطرهَإليـــه أنفـَ  �اس الصـ
ــه الم ـ ــنورياضـ ــرهَ ةِقـَـ ـ  �الناضـ

ــ الأرضو ــهبن رقمـ ــرهَ تـ  �حاسـ
 

  )180: م1976ي، طغراي(
    ».ن باد صبا با آن همراه بوديعطر آگ يهام كه نفسيديگرو ياحهيبه را«
».ميفش بر گرفتيبا و لطيسپس لجام اسبان را در باغ ز«  
».ياز هر نوع پاسبان ين خالينقره بود و زم زره بودند كه آبش به سان يااسبان در اطراف بركه«  

.انده كردهيتشب) آن يهاجهت حلقهبه (دار بودن آن به زره هر دو شاعر تلألؤ آب را به جهت موج   
:كشندير مياست كه از هلال ماه به تصو يوان دو شاعر وصفيموجود در د يهاگر شباهتياز جمله د  

ــون  ــان چ ــرده  ود چن ــاز ك ــم ب ــر از ه  س
. 

ــتا   ــي دســـ ــنوز زر مغربـــ  ر نجـــ
 

  )58: 1384چهري، ومن(
  :چهري از هلال كه گفته استوير ديگر منونيز تص و

 يـــــا پيراهنـــــي نيلـــــي كـــــه داردو
 

ــن      ــه دامـ ــي زه بـ ــعر زرد، نيمـ ز شـ
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  )58: همان(
  :دوش ي نيز ديده مييان طغراويري از هلال در ديوچنين تص و

ــلال ــرَوُلاح الهــــــــ  الثُّــــــــ
 

ـــا ف  ـــجقــــه فــــي م ويـ  دسـ
 

  )144: م1976  ي،طغراي( 
».آشكار شده يا بر فراز آن در لباس زعفرانيهلال ماه و ستاره ثر«    

وــــــــــــةٌلملهــــــــــــلالِ ج 
ــلُ ــاحِو مثـــــ ــؤٍ شـــــ  لؤلـــــ

ــع ــرلـَـــ ــتلبَِ سٍوي عــــ  ســــ
 

ــــــدنَم بـــــــرٍمـــــــن عنْ   ضَّـ
ــلٍم ــــــــ ــدد فصـ ــــــــ  مبـ
ــزٍّل ــام خَـــــ ــ ثـــــ  دوأســـــ

  
 

  )144:همان(

آن با  يهاد كه دانهياز مروار يمثل گردنبند ، وسته استيبه هم پ يعنبرها از يهلال ماه را تاج و«
اه بـر سـر   ياز خز س ياست كه روبند ين گردنبند بر گردن عروسيا. فاصله و مجزا از هم قرار گرفته است

  ».دارد
ــو ــاتـَ ــلالُوري الثُّريـ ــاهراًالهـ  مظـ

ــي    ــلَ ف فُص رــد ــاحِوِكال ــدةٍ ش  خَري
ــه كأَّو ــه  كأنَّونــ ــي جنْبـِـ ــا فــ  هــ

 

 لمــع ــرٍ مـ ــه يلن حنبـ ــدوتيَـ  مجسـ
  ــن ل ــي م ــناء تجَل  ـحس ــامٍ أسـ  دوث

ــع ــي ز ةٌدونق ــوف رقٍ مدــج سن ع 
 

  )145 :همان(
انـد؛  دهيهم پوش يرنگ را بر رو يدو لباس خوشبو و زعفرانكه  ينيبيا و هلال ماه را ميستاره ثر«

كـه   يياه آشكار است، گـو يخته شده و از پس آن روبند سيآو ييبايزه زيكه بر گردن دوش يبه مانند گوهر
  ».از انگور در آن قرار دارد يارنگ است كه خوشه يزعفران يقيا در كنار آن به سان قايهلال ماه و ثر

ئت حاصـل از قـرار گـرفتن    يدهند عبارت است از هيكه از هلال ماه ارائه م يريهر دو شاعر تصو
  .كيء تاريء روشن در كنار شيش
  

  نتيجه
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با  ميابي يدر مچهري، ومن وان طغرائي وصف طبيعت در ديوعات مختلف وضواز مقايسه تطبيقي م
ها  تشبيهويرها ودر تصت است، شباهت وشاعر متفا وان دوصاف در ديوا وير ود اينكه بسياري از تصاوجو

در وعات طبيعت بيشتر است وضوها در بعضي از م شاعر اندك نيست؛ اما اين شباهت وصف طبيعت دودر 
ها،  گل وها  هومي وها  ستانوب وشاعر از به بهار وصف دودر . دوش عات شباهتي مشاهده نميوضوم رخيب

رد وم و هاي ذكر شده هومي وها  ي نام گلحتوها  سازي يروتصوپرداخت   هودر نح وها بسيار است  شباهت
صف طبيعت وشاعر در  ونتايج به دست آمده از مقايسه اين د. دوش صيف، مشابهت بسياري مشاهده ميوت

  :به شرح زير است
  . مادي برآن غلبه دارد وحسي   جنبهوگراست  نوبر هر دوصفهاي و .1
در ، ي از محيط درباري ناشي شدهشاعر از طبيعت كه تا حد وصيفات دورنگ اشرافيت در ت .2
... وزره  وسيم  واهرات وها به ج گلوها  هورد؛ تشبيه ميوخ ر به چشم ميوفوشاعر به  وهاي د صيفوت

  . آنهاست از جمله... و  هاي مي هاي باران به دانه تشبيه قطره
در نظر گرفتن ا ب ولد شده است وچهري متوسال پس از مرگ من 02د وي حديجه به اينكه طغراوبا ت. 3

د نظر داشته است؛ هر وترديد به شعراي فارسي زبان معاصر خ بي وده وب تباري، ايراني اين مطلب كه طغراي
 وير وهاي بسياري كه در تصا د نبرده است، با تكيه بر شباهتوان خوچهري در ديوچند كه نامي از من

د كه وش رد، اين نتيجه حاصل ميد داوجوصف طبيعت وشاعر در  وتشبيهات د وع پرداخت ون و  هوشي
بزرگ ترين شاعر  وترين  چهري، شاخصوصف طبيعت متأثر از منواز  ييدست كم در نمونه هاي يطغرا

  .ده استوب طبيعت در ادبيات فارسي
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